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گرينويچ

2قربانی کینه شتری

 تنسی:  شــتری كه توانســته بود از باغ وحشی 
در آمريکا فرار كند، 2 نفر را كشت و به  خودروی 
يک مأمور پليس هم حمله كرد. اين شتر كه در 
فصل جفت گيری تنها مانده بود، بســيار عصبی 
توصيف شده و به  احتمال زياد به  دليل كينه ای 
كه از انســان ها داشته به 2 شــهروند آمريکايی 
حمله كرده اســت. به گزارش لايوساينس، اين 
شتر در باغ وحش شــرلی فارمز نگهداری می شد 
و از مسيری كه هنوز مشــخص نيست، توانست 
از قفس خود فرار كند و سپس يک مأمور پليس 
اين حيوان را تعقيب كرد. سرانجام پليس با هدف 
حفظ جان شــهروندان، به شــتر فراری شليک 
كرد. به گفته مدافعــان حقوق حيوانات، چنانچه 
باغ وحش ها بــه محيط های بزرگ تــری مانند 
سافاری بدل شــوند از ميزان رنج و درد حيوانات 

محبوس كاسته می شود.

دستفرمانهایکلافهوبیقانون

فرمول 5 گیاه و کاهش آلودگی
 

بیرمنگام: مطالعات جديدی نشان می دهد كه 5 گياه خانگی 
در دفتر كار، می تواننــد آلودگی هوا را تــا 20 درصد كاهش 
دهند. هرچند ويژگی هــای تصفيه كنندگی گياهان به خوبی 
شناخته شده است، ولی داده های مربوط به تأثيرشان چندان 
زياد نيست. به گزارش ساينس، دانشگاه بيرمنگام با همکاری 
انجمن ســلطنتی باغداری )RHS( تحقيــق جديدی انجام 
داده كه طبق آن، وجود فقــط 5 گياه كوچک در يک دفتر كار 
متوسط، می تواند ميزان دی اكسيد نيتروژن )-NO2 آلاينده ای 
رايج كه باعث بيماری های تنفسی می شــود( را تا 20 درصد 
كاهش دهد. دانشــمندان از 3 گياه خانگی برای مطالعه شان 
اســتفاده كرده اند كه گران نيســتند و راحت می شود از آنها 
نگهداری كرد و در خانه های انگليسی ها زياد ديده می شوند: 
 ،)Spathiphyllum wallisii( گل چمچه ای يا اسپاتی فيلوم
 درخــت ســاقه ذرتی )Dracaena fragrans(، و زاميفوليا 
)Zamioculcas zamiifolia(. هر گياه را به صورت منفرد در 
اتاق آزمايشی با ميزان دی اكسيد نيتروژن همسان با دفتر كاری 
در يک خيابان شلوغ، قرار دادند. در يک بازه زمانی يک ساعته، 
هر يک از گياهان توانستند حدود نيمی از دی اكسيد نيتروژن 
اتاق را از بين ببرند. محيط اين گياهان، مانند ميزان نور و خيس 

بودن يا نبودن خاک، تأثيری بر عملکردشان نداشته است.

آلمان میزبان فرهنگ ايران

برلین: »ايران هــم تمدنی ديرپا و غنــی دارد«؛ اين مفهوم با 
تركيب های دستوری گوناگون در جملات اغلب گزارش های 
رسانه های آلمانی درباره نمايشگاه »5 هزار سال فرهنگ و هنر 
ايران« كه در گالری جيمز سايمون برلين برپا شده، آمده است. 
به گزارش اينديپندنت، اوته فرانکه، مدير طرح پژوهشی بخشی 
از نمايشگاه با عنوان»خراسان بزرگ: سرزمين طلوع آفتاب و 
منطقه اصلی توسعه فرهنگی در جهان اسلام« است و نزديک 
به 2 سال برای تهيه و تنظيم اين غرفه تلاش و كار كرده است. 
360 قطعه اثر تاريخی  كه در نمايشگاه جيمز سايمون گردآوری 
شده اند، مستقيم از ايران به موزه دولتی برلين منتقل نشده اند. 
اين آثار كه ازجمله تنديس ها، كاشــيکاری ها، ســرديس ها، 
دستنوشته ها، پيکره های سنگی و مفرغی، همچنين لباس ها و 
ظروف سفالی چند سده پيش را دربرمی گيرد، بخشی از گنجينه 
ســاريخانی در لندن  هســتند كه در كنار آثار متعلق به موزه 
دولتی برلين، جلوه هايی از تمدن و فرهنگ دوره های حکمرانی 

سلسله های هخامنشيان و ساسانيان را به نمايش می گذارند.

مرخصی دلچسب... عکس: همشهری / محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سهشنبه

وسواسی به نام کشف 
»فرمول های جدید«

 من سال هاست كه به حوزه توسعه 
فردی علاقه مندم. طبيعی است كه 
در اين حوزه نيــز مطالعاتی دارم و حتــی در برهه هايی، درگير 
مصاحبه با كارآفرينان و چهره های برتــر و موفق هم بودم. يکی 
از عادت های بدی كه طی اين مدت بــا آن روبه رو بودم، اين بود 
كه مدام دنبال ايده ها و فرمول های جديد بودم. يعنی هر كتابی 
را و هر مقاله ای را مطالعه می كردم تا به يک ايده جديد برسم. هر 
ســخنرانی را گوش می كردم كه به ايده ای جديد برسم. در واقع 
حريص ايده های جديد بودم و همين كه در عنوان كتاب يا مطلبی، 
كلمه »جديد« را می ديدم، دست و پايم شل می شد و سريع آن 
را می خواندم. نتيجه ؟ ســال ها وقت هدر دادم تا به توسعه فردی 
برسم؛ اما عملا فقط وقت هدر دادم كه فرمول های جديد را كشف 
كنم. در واقع من دنبال توسعه فردی نبودم؛ دنبال دانستن درباره 
توسعه فردی بودم. انگار كه همين دانستن، قرار بود مرا به جاهای 
خوبی برساند. مثل اينکه هدف من فوتباليست شدن باشد؛ ولی 
به جای اينکه بروم و به تمرينم بپردازم، مدام در حال تماشــای 
مستندها و فيلم ها و مطالعه كتاب های مرتبط با فوتبال هستم. 

نتيجه؟ اطلاعات فراوان؛ موفقيت صفر.
تا مدت ها درگير همين وســواس ها بودم؛ اتفاقی كه شايد برای 
بيشتر شــما هم پيش آمده يا در حال پيش آمدن باشد. واقعا در 
برهه اي، به قدری مستأصل شــده بودم كه نمی دانستم بايد چه 
كار كنم. از يک ســو برای آرامش خودم اقدام به مطالعه بيشتر 
می كردم، از ســوی ديگر در باتلاقی كه برای خودم ساخته بودم 

بيشتر فرو می رفتم.
... تا مدت ها وضع همينطور بــود. تا اينکه مطالعه نکته ای، باعث 
شد تا همه اين وسواس ها دود شود و برود هوا. در جايی، از حال و 
احوال آيت الله العظمی بهجت چيزهايی می خواندم. وقتی كه در 
قيد حيات بود، خيلی از جوان هايی كه لابد مثل من وسواس های 
فکری داشتند، می رفتند و سؤال می كردند كه چه بايد كنند. همه 
آنها لابد مثل من، دنبال يک ايده جديد و بکر بودند؛ كه چراغی 
در مغزشان روشن شود و يک دفعه بگويند كه همين است و بروند 
دنبال كارشــان. اما زندگی هيچ وقت اين طوری نبوده و نيست. 
زندگی ساده تر از همه اين حرف هاست. يک بار آيت الله العظمی 
بهجت، در پاسخ يکی از اين جوان ها گفت كه: آيا به دانسته های 
قبلی ات عمل كرده ای كه دنبال نکته جديدی هستی؟ يا جايی 
ديگر گفته بود كه: اگر بــه چيزهايی كه می دانــی عمل كنی، 
چيزهايی كه نمی دانی برايت روشــن خواهد شــد. ساده است، 
نه؟ هم ســاده، هم ويرانگر، هم... هم چيزی كه اسمی نمی شود 
برايش گذاشت و بيشتر در حوزه عمل است تا توصيف. حقيقت 
امر اين اســت كه ما خيلی از چيزها را می دانيم، اما به آنها عمل 
نمی كنيم. حقيقت امر هم اين است كه به قول دارن هاردی، ما 
برای دستاوردهای جديدتر، نياز به عمل بيشتر داريم، نه اطلاعات 
بيشتر؛ وگرنه اگر قصه، قصه اطلاعات بيشتر بود كه با خريد يک 

اينترنت پرسرعت و گوشی همراه، بايد به قله ها می رسيديم.
شايد اين وســواس ها برای خيلی از شماها هم پيش آمده باشد. 
اينها را نگفتم كه صرفا از زندگی خودم چيزی گفته باشم؛ خواستم 
تجربه ای را به اشتراک گذاشته باشم بلکه به درد شما هم بخورد. 
حقيقت امر اين است كه من در حوزه مورد علاقه ام، يعنی توسعه 
فردی، كتاب های زيادی خوانده بودم. اما، حقيقت تلخ تر اين بود 
كه من به هيچ كدام از چيزهايی كه می دانستم،  عمل نکرده بودم. 
من می دانستم كه بايد صبح زود از خواب برخيزم، با جديت تمرين 
كنم، در حوزه كاری ام نکته های تخصصی بياموزم و در دوره های 
جديد شــركت كنم، می دانســتم كه بايد حواس پرت نباشم و 
می دانستم كه.... اما در كمال شگفتی، درحالی كه به اين نکته ها 
عمل نمی كــردم، دنبال نکته های جديدتر هــم بودم. خنده دار 
نيست؟ نه تنها خنده دار است؛ كه حتی از فرط كمدی بودن، به 

تراژدی شبيه تر می شود...
حقيقت امر اين است كه اين ايده ساده را، می شود به همه جا برد 
و سرايت داد. مثلا همه ســؤالات زيادی درباره راه درست و ايده 
درست و عمل درست و.... داشــته و داريم. چه بسا اين سؤالات و 
وسواس های عجيب و غريب، دست و بال مان را هم بسته باشند 
و اجازه حركت به ما ندهند. انگار كه منتظريم تا همه شبهه های 
جهان برای مان حل شود، بعد لطفی كرده و شروع كنيم به عمل 
كردن. درحالی كه همه شبهه های جهان تا آخر عمر هم برای مان 

حل و فصل نمی شود.
اما همه  چيز ســاده تر از اين نکته هايی اســت كه بدان ها اشاره 
كرده ام. حقيقت اين است كه همه مردم دنيا می دانند كه راستگو 
بودن و راســت كردار بودن در نســبت با خود و ديگران، يک امر 
درست است. كمتر كســی را می توان پيدا كرد كه در اين شک 
داشته باشد. اين را همه ما می دانيم. اما آيا عمل می كنيم؟ همه 
ما می دانيم كه نبايد خيانت در امانت كنيم؛ اين چيزی نيست كه 
به ايران و مذهب ما هم مربوط باشــد؛ غالبا چنين نگاه و رويه ای 
در رويکردهای اخلاقی وجود دارد. اما آيا امانت داری می كنيم؟ 
در راستگويی چطور؟ همين الان اگر بنشينيد و همين  چيزهای 
ساده ای را كه می دانيد بشماريد، ده ها مورد می شوند. اينها را از 
قبل می دانســتيم و می دانيم. اما چقدر به آنها عمل كرده ايم؟ و 
وقتی به آنها عمل نکرده ايم، به چه حقی دنبال نکته های جديدتر 
هستيم؟ اصلا گيرم كه نکته های جديد را هم ياد گرفتيم، به چه 

دردمان می خورد؟ 
اين نگاه را، می شود با خود به همه جا برد؛ به اقتصاد، به مذهب، 
به توســعه فردی، به ورزش، به ســبک زندگی، به دانشگاه و به 
همه جا و همه جا. كل قصه اين  است كه انســان درون خودش، 
علاقه خاصی به پيچيده سازی دارد. چرا؟ گفته می شود كه نفس 
آدمی، از اينکه با مسائل پيچيده سر و كله بزند، احساس فربهی 
و قدرت می كند. درحالی كه زندگی ساده تر از اين حرف هاست و 
زندگی در اوج سادگی برگزار می شود. ما می خواهيم فرمولی ويژه 
و گنج مانند كه تنها »ما« به آن دسترسی داريم را كشف كنيم تا 
از اين مجرا، احساس منحصر به فرد بودن كرده و در درون مان، 
لذت ببريم از اين احساس خاص بودن. و اين احساس خاص بودن 
و پيچيده سازی را با خودمان به همه جا می خواهيم ببريم. اين در 
حالی است كه همه  چيز، به همان سادگی   است كه عرض شد: آيا 
به چيزهايی كه می دانيم عمل كرده ايم كه حالا نيازمند چيزهای 
ديگری باشــيم؟  و نکته بعدتر هم اينکه سادگی اين اصل، باعث 
می شود تا عدم رعايت آن نيز بسيار ســاده باشد و اين، همان راز 
بزرگی است كه باعث می شود تا خيلی ها به مسيرهايی كه يک 
عمر آرزويش را دارند، نروند و به دستاوردهايی كه در حوزه های 
مختلف آرزويش را دارند، نرسند؛ چرا كه عدم عمل به اين آموزه ها، 

حتی ساده تر از عمل به آنهاست...

ی  س ها عـــد
خيـس خورده 
در آب نگاهش می كردند كه  ايستاد روی 
صندلی تا ظرف بلور سبز را از طبقه بالای 
كابينت بردارد. همان ظرفی كه هر سال 
ســبزه های عيدش را به جان می كشد. 
دستش اما نرســيد. روی پنجه پا خود را 
بالا كشــيد، به زحمت انگشــتش به لبه 
ظرف رســيد. عدس ها را كه به گســتره 
سبز ظرف می ســپرد به قدش فکر كرد. 
قدش كوتاه شــده اســت. نمی داند كی 
اما از يکی شــنيده بود، پيــری كه از راه 
می رسد، قد كوتاه می شود. پير شده است. 
نخستين چروک های دور چشمش را در 
آينه يک تاكسی ديده بود. نمی داند چند 
سال قبل نشسته بود روی صندلی عقب 
ماشــينی كه درهايش دســتگيره بالابر 
شيشه نداشت. كلافه از گرما و چراغ قرمز 
طولانی، چشــمش افتاده بــود به نيمی 
از صورتش در آينه جلوی ماشــين. كنار 

چشــم چپش چند خط بود. انگار پيش 
از اتصال نگاهش بــه آينه، كلاغی از كنار 
چشمش پريده باشــد و رد پايش مانده 
باشد. همان روز تا رسيده بود خانه، رفته 
بود سراغ آينه. حوالی چشم چپ و راست 
خط ها را ديده بود. نمی داند كی اما بعد از 
پريدن كلاغ های حوالی چشمانش، زياد 
طول نکشيد كه ســر و كله موهای سفيد 
هم پيدا شــد. چروک ها را كــه ديده بود 
تازه ياد كرم های دور چشــم افتاده بود. 
خريده بود و مدتی هم هر شــب قبل از 
خواب، استفاده می كرد، ولی نمی داند از 
كی گذاشت كنار. شــايد وقتی خط های 
روی پيشانی پديدار شــد يا آن وقت كه 
خط لبخندش عميق شد. سفيدی موها 
هم كه زياد شــد، افتاد به رنگ گذاشتن. 
ريشــه های مو اما امان نمی دهند و او هم 
می گويد به جهنم سفيد هست كه هست. 
حالا اما قدش كوتاه شده است؛ نمی داند 
چقدر. فکرش می رود سمت علامت هايی 
كه با مداد پشت هم خورده بود، روی ديوار 
خانه پدری. آن روزها می ايستاد 
پای ديوار و يک دست را حايل 
می كرد روی ســر و با دست 
ديگــر خط می كشــيد روی 
ديوار و بلندتر شدنش را به اهل  
خانه اعلام می كــرد. نمی داند 
شايد حالا باز بايد بايستد كنار 
ديوار و قدش را اندازه بگيرد. 
شــايد بايد لبه پيراهن های 
بلند را كوتاه كنــد و به گذر 
عمر فکر كند؛ به سال هايی كه 
گمان می كرد، دورند اما نزديک 

بودند، خيلی نزديک.

زندگی پديا

مریم ساحلی

دوری که نزديک است

تقويم / سالمرگعدد خبر

 تجلیل تجوید

»علی تجويدی« فرزند هادی خان تجويدی بعد 
از اينکه موسیقی را نزد پدر که يکی از شاگردان 
بااســتعداد و چیره دســت درويش خان بود، 
 آموخت، با ســاز فلوت نزد ظهیرالدينی، مشق
 نت نويسي کرد. اشتیاق او برای غوطه ور شدن در 
دنیای بی کران موسیقی به حدی بود که در دوازده 
سالگی تمام دستگاه های موسیقی را می شناخت 
و می توانست آنها را به تفکیک از هم شناسايی 
کند. اين برای کودکی در آن سن دور از انتظار 
بود. البته هنر در خانواده تجويدی ها موروثی بود. 
برادرانش محمد و علی اکبر هم از نقاشان مشهور 
ايران بودند. اما علی موســیقی را انتخاب کرد. 
تنها 16سال داشــت که به کلاس سپهری برای 
فراگیری ويولن رفت و برای اينکه به طور تکمیلی 
اين ســاز را ياد بگیرد، 2سال از محضر حسین 
ياحقی اســتفاده کرد. بعد از آن نزد ابوالحسن 
صبا رفت. به مدت 8سال در کلاس های اين استاد 
بزرگ شرکت کرد و علاوه بر ويولن، نواختن سه 
تار را هم ياد گرفت. ابوالحســن خان صبا برای 
اينکه علی تجويدی تکنیک های نواختن ويولن 
را به طور کامل فرابگیرد و با موسیقی غرب آشنا 
شــود، به او توصیه کرد که برای چند سالی نزد 
ملیک آبراهیمیان و بابگن تامبرازيان برود. سبک 
نوازندگی تجويدی خاص و منحصر به فرد بود، 
به طوری که قدرت آرشه و تکنیک برجسته او در 
استفاده از ظرايف موجود در موسیقی کلاسیک 
مثل پوزيسیون های بالا تا نزديک خرك و آرشه 
پرانی های خاص بسیار تحسین برانگیز و زيبا 
بود. او نه تنها در نوازندگی بلکه در آهنگسازی 
نیز استعداد و تبحر خاصی داشت و آهنگ های 
ماندگاری را برای موسیقی ايران ساخت. او در 
اين مسیر با هنرمندان مســتعد و نامی کشور 
همکاری های زيادی داشت. تجويدی شاگردان 
زيادی را در زمینه موســیقی تربیت کرد مانند 
فرهاد فخرالدينی و فضل الله توکل که هر کدام از 
نامداران موسیقی ايران هستند.علی تجويدی 
آهنگســاز و نوازنده نامی ويولن، پس از تحمل 
بیش از 4ســال بیماری طاقت فرســا، بامداد 

24اسفند سال1384در 86سالگی درگذشت.

حافظ

تو شمع انجمنی يکزبان و يکدل شو

خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش

بعيد است كســی ساكن تهران باشــد و شلوغی 
و ترافيک ايــن روزهای پايتخت را نديده باشــد. 
آدم هايی كه با عجلــه به اين طــرف و آن طرف 
می روند تا بازار شــب عيد را از دســت ندهند و 
حواسشــان نيست كه موقع رد شــدن از خيابان 
به اطرافشــان هم نگاهی بيندازنــد، و رانندگان 
بی اعصابی كه از گير افتــادن توی ترافيک كلافه 
شده اند و تا راهی باز می شود، بوق زنان پا را روی 

گاز فشار می دهند و...
بله، در همين روزهای پرشتاب، به گواه آمارهای 
اداره تصادفات پليس راهنمايی و رانندگی تهران 
بزرگ، تصادفات درون شهری چند برابر می شود 

و هر روز 3نفر از شهروندان كه اغلب هم عابر پياده 
يا موتورسيکلت سوار هستند، در اثر بی احتياطی و 
رعايت نکردن قوانين و مقررات در معابر شهر تهران 
جان خود را از دســت می دهند. برای همين هم 
هست كه تعداد پليس ها در شهر بيشتر می شود، با 
وجود اين رانندگان متخلف و عابران حواس پرت 
همچنان در معرض خطر هســتند. هشدارهايی 
هم از ســوی پليس راهنمايی و رانندگی پايتخت 
داده می شــود كه رانندگان از پارک وسيله نقليه 
در محل های ممنوع و به صورت دوبله خودداری 
كنند و توجه بيشــتری هم به تردد عابران پياده 
از عرض معابر به ويژه در نزديکــی مراكز خريد و 
بازارها داشته باشند. رانندگان موتورسيکلت هم 
بايد يکســری نکات را مورد توجه قراردهند چرا 
كه در اين روزها به دلايلی مانند ترافيک استفاده 
از موتورسيکلت هم بيشتر می شود، از اين رو لازم 

اســت كه موتورسيکلت ســواران حين رانندگی 
حتما از كلاه ايمنی اســتفاده كنند و با پرهيز از 
انجام حركات نمايشــی و حمل بار غيرمتعارف با 
موتور، از خطوط ويژه و محل های عبور ممنوع و 
همچنين پياده روها نيز تردد نکنند. ضمن اينکه 
رانندگانی كه حال و حوصله رانندگی در ترافيک 
را ندارند، بهتر است از وسايل حمل ونقل عمومی 
كه در روزهای پايانی سال تعدادش افزايش داشته، 
اســتفاده كنند. عابران پياده هم موقع رد شدن از 
معابر حتماً از گذرگاه های عابــر پياده و پل های 
هوايی عابر اســتفاده كنند. از ايستادن در سطح 
معابر و حاشيه بزرگراه ها برای خريد از دستفروشان 
هم خودداری كنند تا موجــب تصادف و ترافيک 
نشوند. با رعايت كردن اين هشدارها فقط خستگی 
و كوفتگی خريد كردن در بازار برايتان می ماند و 

ديگر گرفتار حادثه نمی شويد.

نوروز به عنوان بزرگ ترين جشن 
باستانی ايرانی كه در سراسر پهنه 
فرهنگی ايران برگزار می شــود، 
موضوع و مضمون بسياری از آثار 
هنری و مکتوبات اســت. سبقه 
طولانی اين جشــن و عبور آن از 
ادوار گوناگــون تاريخی ماهيت 
مردم شناسانه بدان بخشيده است 

از اين رو در مطالعه آن ضمن درنظر داشتن وجوه نماد شناسانه و اسطوره ای 
می بايست تأثيرات فرهنگ های بومی را نيز درنظر داشت. نوروز مجموعه ای 
از باورها، سنن، نماد، اشيا و عناصری است كه در سطوح مختلف در آثار تجلی 
يافته است. تاريخ هنر ايران از تخت جمشيد تا موزه هنرهای معاصر مملو از 
نشان هايی است كه به نوعی به نوروز و اهميت آمدن بهار در فرهنگ ايرانی 
اشاره دارد. در ادبيات نيز نوروز و بهار مضمونی پربسامد است كه هم به صورت 
عينی و استعاری مکررا توسط شعرا و ادبای صاحب نام به كار رفته است. نوروز و 
آداب و آيين های وابسته به آن، مستقلا نيز موضوع كتابی به نام نوروزنامه است 
كه مشهور ترين آن منسوب به خيام است. پيشتر ديگر فلاسفه بزرگ اسلامی 

نيز رساله هايی با همين نام يا اسامی ديگر در باب نوروز گردآوری كرده اند.
با اين پيش فرض بد نيســت بدانيد از نيمه اســفند نمايشــگاهی با عنوان 
»نوروزنامه« در موزه ملی ملک گشــايش يافته كــه در آن برگزيده گنجينه 
نسخه های خطی و گزيده ای از كتاب های پژوهشی موجود در كتابخانه و موزه 
ملی ملک با موضوع نوروز در معرض ديد علاقه مندان قرار گرفته است. در اين 
نمايشگاه از 20نسخه خطی 12نمونه گزينش شده به نمايش در آمده است كه 
غالبا نگاه و باور فرهنگ عامه درخصوص نوروز را بازگو می كنند، همچنين انواع 
دعاها نيز در برخی از آن مکتوبات گردآوری شده است. برخی از نسخ خطی، 
ويژگی های نجومی و طبيعی مرتبط با ايام نوروز را نشان می دهد. در كنار نسخ 
خطی 40كتاب پژوهشی و چاپی كه به نوعی با موضوع نوروز و جشن های ايرانی 
مرتبط هستند نيز در معرض بازديد قرار گرفتند. عمدتا اين كتاب ها مربوط به 
دوران صفويه و قاجار است كه در مقايسه رويکرد اين دو دوره به موضوع نوروز 
می توان به اين مهم اشاره داشت كه در دوره صفويه بيشتر مکتوبات در حوزه 
نوروز از منظر علمی، ستاره شناسی و مذهبی بوده است و در دوره قاجار رفتار 
و فرهنگ عامه سهم بيشتری را به خود اختصاص می دهد. از مهم ترين منابعی 
كه به موضوع جشن های ايرانی ازجمله نوروز می پردازد می توان به آثار الباقيه 
عن القرون الخاليه اثر ابوريحان بيرونی اشاره داشت. نسخه ای از اين كتاب كه 
در نمايشگاه به نمايش درآمده است متعلق به دوران صفويه است و همچنين 
ترجمه آن كه توسط علی قلی ميرزا اعتماد السلطنه انجام گرفته است مربوط 
به دوران قاجار است. چندين كتاب عنوان نوروزنامه دارند ازجمله نوروزنامه 
شريف سبزواری كه از ويژگی متمايز كننده نسخه به نمايش در آمده اين است 
كه تنها نسخه ای است كه صرفا به موضوع نوروز پرداخته است. دو نوروزنامه 
ديگر به نام های نوروزنامه خواجويی و نوروزنامه دانيال در واقع رساله هستند. 
از ديگر عناوين قابل تامل مجموعه به نمايش درآمده كتاب نوروزيه اثر محمد 
تقی ابن محمدرضا راضی است. اين نمايشگاه تا تاريخ 15فروردين ماه در محل 

موزه و كتابخانه ملی ملک برقرار است.

ميراث من

سارا کریمان

نوروز مکتوب

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که می بینید. 
ما منتظريم تا نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشکلات و دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل 
طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا طرح 
تان که آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای رساندنش 

به ما ، راهنمايی تان کنیم. 
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